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خلکان، ، خراسان، ابنشناسیایران

 الأعیان¬وفیات

تحلیل تصویر یک سرزمین در ادبیات دیگر »این پژوهش در چارچوب مکتب ادبیات تطبیقی فرانسه و با تمرکز بر 
خلکان اثر ابن الأعیاننامه تاریخی وفیاتدانش نخست ، به واکاوی بازنمایی علمی و فرهنگی خراسان در جلد«ملل
های حال شخصیتای از شرحعنوان گنجینهبهاست و  که در سده هفتم هجری در مصر تألیف شده ی. اثرپردازدمی

حاوی اطلاعات جغرافیایی، تاریخی و تمدنی ارزشمندی درباره  ،برجسته جهان اسلام از صدر اسلام تا عصر مؤلف
تحلیلی و پس از -روش توصیفی شهرها و مناطق گوناگون، از جمله خراسان بزرگ است. پژوهش حاضر با اتخاذ

شده ساخته یبررسی جلد نخست این کتاب پرداخته تا تصویربه تبیین حدود و ثغور تاریخی و جغرافیایی خراسان، 
دهد که چگونه از مثابه یک کانون تمدنی زنده و اثرگذار استخراج و تحلیل نماید. این بررسی نشان میاز خراسان را به

های ای پیچیده از مراکز علمی، مدارس، شهرها و جریانادبا و حکمای خراسانی، شبکه خلال شرح احوال علما،
بدیل خراسان در تولید و انتشار علم و فرهنگ در گستره جهان شود که بر جایگاه بیفکری این سرزمین ترسیم می

ویژه در جلد اول، با تمرکز بهابن خلکان، « وفیات الأعیان»اسلام دلالت دارد. نتایج پژوهش بیانگر این است کتاب 
عنوان یک قطب علمی، ادبی و اقتصادی در تمدن از خراسان بزرگ به غنی یهای خراسانی، تصویربر شخصیت

دهد. نویسنده با ذکر جزئیات جغرافیایی تاریخی مانند وجه تسمیه شهرها، سازندگان آنها و اسلامی ارائه می-ایرانی
پردازد. این اثر، این سرزمین در پرورش دانشمندان و شبکه شهری پیچیده آن میهای دیگر، به نقش محوری نام

پیشرفته با هویت فرهنگی ترکیبی و اقتصادی شکوفا « ابرتمدن شهری»عنوان یک خراسان را در آستانه حمله مغول به
 .کندمعرفی می
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 مقدمه -1

، پردازدمی ها میان ادبیات ملل مختلفای از مطالعات ادبی که به بررسی روابط، تأثیرات و شباهتشاخه به عنوان ت تطبیقیادبیا
های فکری و های ادبی، مکتب. این رشته با تمرکز بر جریانگسترش داده استفراتر از مرزهای زبانی و ملی کارکرد ادبیات را به 

تواند شامل بررسی تأثیر مطالعات تطبیقی می .کندهای ادبی در بستر جهانی کمک میتر از پدیدهتبادلات فرهنگی، به درک عمیق
. های مختلف باشدآثار در فرهنگ و پذیرش تأثیرگذاری ایسه ژانرها و مضامین مشترک، یا تحلیل ترجمه ونویسندگان بر یکدیگر، مق

را  های مختلفی است، امکان بررسی و تبادل فرهنگی میان ملل و کشورهای مختلفکه متشکل از مکتب این شاخه از مطالعات
بر اساس ادبیات دیگر ملل در ادبیات و بررسی سیمای یک کشور  تصویرشناسی ،ن میاندر ایکه  بیش از گذشته فراهم کرده است

به تصویر فرهنگی که  شدهدادهبخش مهمی از مطالعات تطبیقی اختصاص  آوریجمعجای خود را باز کرد تا به  کمکم»تطبیقی 
بیگانه، در مکتب تطبیقی فرانسه رایج است که به دو صورت (. تصویر شناسی 49: 1386)شورل، « بپردازد ،اندمعرف بیگانه

ادبیات یک ملت دیگر است و روش دوم بررسی سیمای یک کشور  بر اساس. اولین روش آن بررسی تصویر یک کشور ستاجراقابل
 .(101تا: یا نویسنده خاص در ادبیات ملت دیگر است )غنیمی هلال، بی مؤلفبر اساس آثار یک 

« الأعیانوفیات»تصویر خراسان در جلد نخست دانشنامه  بررسیموضوعیت اصلی این تحقیق که معطوف به  با عنایت به
، مطالعه حاضر ادبیات تطبیقیهای بندیگیرد. بر اساس تقسیمبندی مطالعات ادبیات تطبیقی جای میاست، این پژوهش در طبقه

معطوف به بررسی تصویر یک  ی کهتعریف است. رویکرد قابل (Imageology) طور مشخص در زیرشاخه تصویرشناسیبه
خلکان( در بافت فرهنگی و ادبی ملتی دیگر ای مشخص )ابنالأعیان( از نویسندهی یک اثر واحد )وفیاتسرزمین )خراسان( بر پایه

 .آوردبی فراهم میاد-تر و متمرکزتری از سازوکارهای بازنمایی فرهنگی را در متنی تاریخیامکان واکاوی عمیق لذااست. 

 پیشینه تحقیق -1-1

پردازد. از پیشینه اندکی برخوردار است زیرا خلکان می ابنبا توجه به اینکه پژوهش حاضر به بررسی تصویر خراسان فرهنگی در اثر 
 صورت نگرفته است. الأعیان¬وفیاتشناسی بر مبنای کتاب های ایرانحال مطالعات کافی راجع به دادهتابه

ارائه شده به سال  «ات الأعیانیمة الدهر و وفیبررسی تطبیقی کتب یت»علیرضا علم الهدائی و همکاران در مقاله کنفرانسی  -
بررسی محتوایی و ساختاری دو کتاب های مدیریت و علوم انسانی در ایران، به در بیست و یکمین همایش ملی پژوهش 1404
از حیث کاربردی بودن در شناخت مشاهیر عصر عباسی  ، آثار مذکوروجوه افتراق و تشابه دو کتاب تا ضمن فهم اندپرداخته مذکور

 .دیرگ قرار ارزیابی مورد محققان این دوره یامروز یازهایبا توجه به ن
 «های فعالیت علمای علوم دینی در ایران عصر سلجوقیبررسی آماری وضعیت و زمینه»مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان  -

شناسی بر اساس کتب قدیمی از جمله وفیات الأعیان به حوزه ایران مربوطهای به قلم ناصر صدقی و ناهید باقری، از جمله پژوهش
 یشینهپ این نتیجه رسیده است که و بهشناسی به چاپ رسیده های ایراندر مجله پژوهش 1396ابن خلکان است که در سال 

راقین عرب و عجم در دوره سلجوقی، تأسیس مدارس نظامیه در شهرهای مهم خراسان و تاریخی، مرکزیت سیاسی خراسان و ع
های حکومت سلجوقی از مذهب شافعی و علوم نقلی اهل سنت در به وجود آمدن وضع مذکور تأثیر بسیار زیاد عراق و حمایت

 .داشته است
و عراق در سال المللی میراث مشترک ایران مقالات اولین همایش بین مجموعه مقاله حسن نجفی و نرگس گنجی که در -
به چاپ رسید؛ «بررسی نقش ادبای ایرانی ساکن عراق در ادب عربی بنا بر گزارش جلد نخست وفیات الأعیان»تحت عنوان  1393

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/121393
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قش ادبای ایرانی به عنوان طلایه داران شناسی به این نتیجه رسیده است که ندیدگاه ایران ضمن بررسی جلد نخست وفیات الأعیان از
های ادبی، مباحث لغوی و نقد ادبی در پیشرفت موکب فرهنگی و ادبی زبان عربی _ به عنوان آبشخور معارف اسلامی_ نهضت

 .نظیر بوده استبی
به قلم علاء عبدالعزیز عودة که در سال  «ی الصفدیوافات الأعیان ابن خلکان  و یوف یمن مناهج إنتقاء الأشعار ف»مقاله  -
در مجله جامعة البعث به چاپ رسیده علاوه بر نوع انتخاب اشعار در کتب مذکور، به بررسی شعرا و ادبای برجسته ادبیات  2015

 ت.یاد کرده اس هاکتابعربی، از نویسندگان و ادبای بزرگ ایرانی نیز در آن 

م شماره  1980در سال  یدر مجلۀ المورخ العرب« بیئات وعلماء إسفرایین»ای تحت عنوان محمد بدری عبد الجیل در مقاله -
 ، به بازشناسی اسفراین در منابع عربی پرداخته است؛ که از نظر روش به موضوع این پژوهش نزدیک است.15

در مجله نامه آستان قدس  خلکان ابنالأعیان ¬رجال خراسان در وفیاتبرخی از »ای تحت عنوان میرزا آقا رضوی در مقاله -
 الأعیان پرداخته است.¬به ترجمه شرح حال چند تن از بزرگان خراسان از عربی به فارسی در وفیات 38ش شماره  1347در سال 

 مسئلهشرح و بیان  -1-2

کتب تراجم در زبان و ادب عربی است که به  ترینمهمیکی از  خلکان ابن، اثر بناء الزّماننباء أوأ الأعیان¬وفیاتکتاب ارزشمند 
اخته است که از اندیشمند، فقیه، شاعر، وزیر و بزرگانی پرد 850نامه، آثار، خدمات، زادگاه و تاریخ وفات بیش از بررسی زندگی

جلد به  10 تا 8متفاوت بین  هایچاپ(. این کتاب که در 44: 1969عبدالغنی، )گیرد را دربر می صدر اسلام تا قرن هفتم هجری
حروف الفبا تنظیم شده است و حاوی  برحسب اسم اول به ترتیبر شمار کتب تراجم است که اعلام )اشخاص( آن تدوین رسیده د

 بزرگان و اندیشمندان آن است. های مختلف بلاد مسلمین،در زمینهاطلاعات فراوانی 
دار ، انتشارات م 1978سال چاپ  بر مبنایخلکان ¬اثر ابن الأعیان¬وفیاتدر جلد نخست  ر این پژوهش، تصویر خراساند
فارسی کمتر  منابعکه در کتب و  ی بپردازداز رجال و بزرگان ایران آن دسته به بازشناسی گیرد تامورد مطالعه و بررسی قرار می صادر
شهرها، روستاها، مراکز علمی فرهنگی و اعلام جغرافیایی  ی که مؤلف بهمواردبر این اساس اند. اشاره شده یا ناشناخته مانده هابدان

 .پردازیممی هادادهاین و بسط تکمیل  و سپس با مراجعه به منابع معتبر و تاریخی به شودمیاشاره کرده است استخراج قدیم  خراسان
اسلامی  هایسرزمینکه تمامی ه شد تألیفدر زمانی و تاریخی است  - ادبی ایدانشنامه منزلۀبهاین اثر از نوع کتب تراجم و 

در کتاب بدون توجه به  ذکرشدههای اطلاعات مندرج و شخصیت رواین ازداده است. یکپارچه بوده و تمدن واحدی را تشکیل می
و  است. در عصر حاضر با توجه به پیدایش مفهوم ملیت معرفی شده اجمالبهای ثیرات محلی و منطقهد و تأزبان بومی، ملیت یا نژا

های . در این پژوهش دادههم ضروری و هم سودمند است فرهنگ و ادبیات ملیتاریخ، از منظر  بازخوانیچنین آثاری  ،فرهنگ ملی
 موضوعی اطلاعات  بندیطبقهشوند و سپس به تبیین و توسعه داده می با استفاده از سایر منابع، شرح،اجمالی قابل استنباط، 

 پژوهش سؤالات -1-3

 مشتمل بر چه اطلاعاتی ازنظر جغرافیای تاریخی و آثار فرهنگی در قلمرو تمدن خراسان است؟ الأعیان¬وفیات

 اند؟های علمی، ادبی و فرهنگی فعالیت داشتهدر چه زمینه الأعیان¬وفیاتدر جلد نخست  ذکرشدهرجال و بزرگان خراسانی 
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 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-4

این مطلب از تازگی  ؛ وکمتر نگریسته شده است شناسیایرانمنبعی برای دستیابی به اطلاعات  عنوانبهتاکنون به منابع کهن عربی  -
 و اهمیت موضوع تحقیق حکایت دارد.

 رود.ی زبان و ادبیات عربی به شمار میمسیر یافتن کارکردهای بومی برای رشتهاین پژوهش کوششی در  -

و بررسی تصویر  استبررسی تصویر یک ملت در آثار فرهنگی و ادبی ملل دیگر از فصول مهم مطالعات ادبیات تطبیقی  -
 افزاید.تحقیق می در این زمینه است و این امر بر اهمیت توجهجالبهای ایرانیان در متون عربی از جنبه

 این پژوهش گامی است در مسیر شناخت بیشتر هویت ملی و فرهنگی کشورمان. -

 بحث و بررسی -2

 محدوده خراسان قدیم -2-1

اش همواره کاهش عوامل مختلف، محدوده تأثیردارای مرز ثابت جغرافیایی نبوده و تحت  گاههیچسرزمین خراسان در طول تاریخ، 
ن قوم یسرزم یعنیا پَرثَوَه )ی، پَرتوَه هاش از آن قلمرو پارتین دادند. پین سرزمیان به ایاست. عنوان خراسان را ساسان یا گسترش یافته
 .شدیپارت( خوانده م

ن آن پس از یآغاز یگسترده است و مرزها ینیسرزم»نوشته است  گونهاین، محدوده خراسان را معجم البلدانحموی در  یاقوت
و  ن آن در پشت هند، طخارستان و غزنه و سکستان و کرمان باشدییمرز پا ؛ وهق باشدین و بیاست که شهر جو آزادوار( یعراق )ر

، مرو که مرکز شابور، هراتی: نهاستآنمهم دارد که از  یشهرهااند. خراسان آن یرامون مرزهایکه پ ها خود از خراسان نباشدنیا
 یهایکارگزار، یحون هستند. برخیر رود جی، در زهاآنان یگر که در مید یشهرهاورد، سرخس و یبوده، بلخ، طالقان، نسا، اب هاآن

لسترنج  (.2/350 :1993)حموی، « ستین درست نیو ا ز از آن شمرندیشمار آورند و ورا رود را ن ( بهز از آن )خراسانیخوارزم را ن
خراسان در »ترین محدوده است: ترین و کاملجامع تقریبا  بزرگ انگلیسی تعریفی از محدوده خراسان ارائه داده است که  شناسشرق

های اسلامی که در سمت خاور بر تمام ایالت طورکلیبه وسطیقروناست. این اسم در اوایل  خاورزمینزبان فارسی قدیم به معنی 
سیستان و  استثنایبهتمام بلاد ماوراءالنهر را در شمال خاوری  ترتیباینبهگردید و هند واقع بود اطلاق می هایکوهکویر لوت تا 

آسیای وسطی بیابان چین و پامیر و از سمت هند جبال هندوکش بود.  گردید. حدود خارجی خراسان درقهستان در جنوب شامل می
بود  وسطیقرونتوان گفت خراسان که یکی از ایالات ایران در گردید تا آنجا که می ترتر و هم کوچکولی بعدها این حدود هم دقیق

به چهار  وسطیقرونها یعنی شد. ایالت خراسان در دوره عربرا شامل نمی ترطرفآناز سمت شمال خاوری از زود جیحون به 
های مختلف کرسی آن ربع یا کرسی زرگی که در زمانگردید و هر ربعی به نام یکی از چهار شهر بتقسیم می قسمت یعنی چهار ربع

توان نتیجه گرفت که می حالبااین (.408: 1364،لسترنج« )از: نیشابور، مرو، هرات و بلختمام ایالت واقع گردید و عبارت بودند 
شاید بتوان . بوده استروزی ام و ترکمنستانای از افغانستان های عمدهیران کنونی و بخشدر اخراسان  قلمرو تاریخی خراسان شامل

 .آورد سخن به میانقلمرو خراسان بزرگ تاریخی به عنوان هم تر ازبکستان و تاجیکستان را در مفهوم گسترده
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 خراسان هایایالتو  شهرها -2-2

به بررسی تصویر این چهار  بلخ، مرو، نیشابور و هرات، در اینجا کرسی )ایالت(با توجه به تعیین حدود خراسان قدیم به چهار 
سپس  شودمیپرداخته  انیالأعشود. در ابتدا به بررسی تصویر شهرها در وفیاتآن پرداخته می زیرمجموعهی و قرا شهرهاکرسی، 

 گردد.اطلاعات تکمیلی ارائه می

 کرسی بلخ -2-2-1

بشار بن برد با اشاره به اصالت ایرانی  حالشرحبه شهر بلخ نکرده است ولی در  ایاشاره لأعیانا وفیاتدر جلد نخست  خلکان بنا
های زیاد است که بزرگ شامل آبادی ایمنطقهطخارستان »ذکر شده است:  گونهایناو تصویر طخارستان که از مناطق آباد بلخ بود 

(. درگذشته به 274: 1978، خلکان ابن« )اندرخاستهب ازآنجادر ماورای بلخ و در کنار رود جیحون قرار دارد و علمای زیادی 
آمد. می حساببههای فراوانی بود و جزو نواحی خراسان گفتند که ولایتی وسیع و بزرگ با آبادیطخارستان طخیرستان نیز می

 شد:طخارستان به دو بخش علیا و سفلی تقسیم می
در غرب  همآنفرسخ فاصله دارد. بخش سفلی  28ا بلخ بخش علیای آن در شرق بلخ و غرب رود جیحون واقع است و ب

از خُلم، سمنجان، بغلان، سکلکند و وروالیز. اصطخری  اندعبارتجیحون واقع است ولی از بلخ دورتر است. شهرهای طخارستان 
لسترنج نیز طخارستان را به دو بخش علیا و سفلی  (.23 /4 :1977، شهر طخارستان طالقان است )حموی ترینبزرگگفته است که 
که ولایت پهناور طخارستان در خاور بلخ واقع و به محاذات ساحل جنوبی رود جیحون تا حدود بدخشان  کندمیتقسیم و بیان 

از شهرهای  رشدهذکبه اسامی  گردد. وی با اشارهشمال بامیان و پنجهیر محدود می هایکوهرشتهامتداد دارد و از طرف جنوب به 
هستند، پیدا  پابرجادر کتب مسالک آمده و هنوز  هاآنشهرهایی که ذکر  استثنایبه»افزاید: قدیم می دانانجغرافیطخارستان توسط 

 توانمی :بعد تاریخی و جغرافیای سیاسی تاریخیاز  (.453: 1364، لسترنج)« کردن محل بیشتر شهرهای طخارستان میسر نیست
ناپذیر از به یکی از مناطق مهم خراسان بزرگ تاریخی اشاره دارد که همواره بخشی جداییابن خلکان متن برداشت کرد که  گونهاین

، موقعیت این منطقه را در مرزهای شرقی دنیای «کنار رود جیحون»و « ماورای بلخ»تمدنی ایران بوده است. ذکر -قلمرو فرهنگی
ی نظام اداری و جغرافیای سیاسی منظم دهندهبندی طخارستان به علیا و سفلی نشانتقسیمنکه کما ای .دهداسلامی نشان می-ایرانی

 .شودکرات دیده میدر ایرانِ پیشامدرن است که در منابع تاریخی و جغرافیایی اسلامی به
رای قرن دوم هجری( در سشاعر بزرگ عربی)ی ابن خلکان به اصالت ایرانی بشار بن برد اشارهنیز  بعد فرهنگی و هویتی در

زبان شدن بخشی از نخبگان است. کنار توصیف طخارستان، گویای تداوم هویت ایرانی در این مناطق حتی پس از اسلام و عربی
علمای زیادی از »این که  ذکر .کندی ایرانی بودن در قالب تمدن اسلامی را به ذهن متبادر میی پیچیدهمسئلهد توانمی این موضوع،

های نخستین اسلامی است. این منطقه عنوان کانون تولید علم و فرهنگ در سده، گواهی بر نقش خراسان بزرگ به«اندبرخاسته آنجا
 .تبار بوده استزادگاه بسیاری از دانشمندان، ادیبان و محدثان ایرانی

ای از تحول آوایی ، نمونه«گفتندنیز می درگذشته به طخارستان، طخیرستان»شاره به این که نیز ا یشناس یاسامبعد زبانی و  در
اسامی شهرهایی مانند خُلم، سمنجان،  د.دههای محلی( را نشان مییا گونهاحتمالا  فارسی میانه ) های ایرانیای در زبانو لهجه

امروزی وجود دارند. این  ای ایرانی دارند و بسیاری از آنها )مانند بغلان و طالقان( هنوز در افغانستانبغلان، طالقان، همگی ریشه
 .کندامر تداوم جغرافیای فرهنگی ایران را طی قرون متمادی ثابت می
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 کرسی مرو -2-2-2

نام مرو در خراسان قدیم  شهر بهای برخوردار بوده است. البته دو های خراسان در گذشته از جایگاه ویژهیکی از کرسی عنوانبهمرو 
با  خلکان¬ابنشود. پرداخته می مرو رودسپس  شاه جان که ابتدا به بررسی مرو مرو رودو دیگری  شاه جانوجود دارد یکی مرو 

یکی از چهار کراسی خراسان است که  مرو شاه جان» :کندمیتوصیف  گونهاین، این شهر را شاه جان مرواشاره به موقعیت والای 
 شاه جان ؛ وباشد تمییزقابل مرو رودگویند تا از می شاه جان شهر مرو، نیشابور، هرات و بلخ. به این مرو شاه جاناز  اندعبارت

دهند. این شهر را را بر مضاف تقدیم می الیهمضافلفظی است فارسی به معنی روح پادشاه و این عادت ایرانیان است که ذکر 
 شاه جان یاقوت حموی از مرو (.27: 1978، خلکانابن) «اسکندر ذوالقرنین بنا کرده است و سریر الملک در خراسان است

فرسخ ذکر  122لخ فرسخ و ب 30سرخس فرسخ،  70اصله تقریبی آن را با نیشابور و ف کندمیشهر خراسان یاد  ترینبزرگ عنوانبه
با اشاره به تاریخچه این شهر، بنای آن را به اسکندر ذوالقرنین نسبت داده و نیز (.مقدسی 116-112 /5 : 1977)حموی، کرده است 

که گفت: چه خوب شهری است مرو،  اندآوردهاز ابن عباس »مفسران اسلامی اشاره کرده است: جایگاه بالای آن نزد صحابه و  به
ای که با آورند. هیچ در آنجا نیست مگر فرشتهیهایش برکت را با خود مذوالقرنین آن را بساخت، عزیر در آن نماز گزارد. جوی

( 92ن، انعام:)قرآ وَ مَنْ حَوْلَها القُْرىأُمَّ  لِتُنْذِر  در تفسیر آیه: وَ  نیزقتاده  سازد.آن ایستاده شر را از آن دور می بر سرشمشیر آمیخته 
 (.433: 1361)مقدسی، « ]مادر شهر[ در حجاز مکه و در خراسان مرو است القریامگفته است: 

ابن فقیه نیز  .(552: 2007دهد )را به شاهان ایرانی نسبت می شاه جان بنای شهر مروو مقدسی  خلکانابنبرعکس ابوالفداء 
شاه  مرو ،به مرو»گوید: دهد و مینی نسبت می، بنای شهر را به پادشاهان ایراشاه جان مرو تسمیهوجهبا اشاره به ابوالفداء  همچون

را به سرکردگی بهرامیه به  پوستانسیاهخسرو ایران جماعتی از  ؛ وبوده است و معنی آن یعنی روح پادشاه شهر شاهگویند زیرا می جان
خود به این شهر سفرکرده  که یاقوت حموی (.612: 2009« )آنجا گسیل داشت تا اینکه این شهر را بنا کرده و در آن سکنی گزیدند

بعد  !ای بریدة»بدو فرمود:  که کندمیروایت  -پیامبریکی از صحابه  - بیة بن حصبرید ، ازشاه جان مرومعرفی اجمالی با  است،
سرزمینی که به آن مرو  ۀدر بعث آن از بعدخراسان و  ۀهنگام اعزام در گروه شرق باش سپس در بعث ؛هایی اعزام خواهند شداز من بعثه

القرنین آن را بنا کرده است و عزیر نبی در آن نزول کن زیرا آن شهری است که ذو به آنجا وارد شدی در آن شهر کههنگامیگویند. می
حاکمی دست به شمشیر است که تا روز قیامت بلاها و  ،در هر راهی از آن و و جاری است پربرکتنماز خوانده است و رودهای آن 

در ادامه به ارائه تصویری مختصر از مساجد و قبر بزرگان  همو (.116-112 /5 :1977)حموی،  «کندمیها را از آن منطقه دور بدی
ن شد و در مرو از دنیا رفت. تا به همراه فاتحان به این شهر آمد و در آنجا ساک بریدةنویسد: سپس پردازد و میمی شاه جان در مرو

ها وجود دارد و ها و شافعیامروز قبر وی معروف است و روی آن پرچمی بود که آن را دیده بودم. در شهر مرو دو مسجد برای حنفی
ر مرو قبر چهار تن از صحابه د شود.دیده می روزهیکقبر سلطان سنجر دارای بارگاه است که گنبد آن لاجوردی است و از فاصله 

نشده است. در شهر مرو  ذکرو دیگری  سلیمان بن بریدة، حکم بن عمرو غفارى، دة بن الحصبیبر: ازجمله است( شاه جان )مرو
 (.116-112: مجلد وجود دارد )همان هزار 12 هاخزانهبرای وقف ده خزانه وجود دارد که فقط در یکی از این 

دهد و نسبت میخراسانی مقدسی نیز به مساجد و مذهب مردم این شهر اشاره کرده و ساخت مسجد جامع آن را به ابومسلم 
. مسجد اندابوحنیفهگوید: در بیرون شهر دو جامع است یکی نزدیک دروازه و دیگری در میان بخش صرافان که بیشتر ایشان پیرو می

منبر این مسجد  شنید که بر ابومسلمباشد. پس چون احب الدوله است و بازارش پاکیزه میهای ابومسلم صو پیرامونش از ساخته
شد تا زمان  دانزبالهاند در آن را بست و مسجد دیگری در میان ربض بساخت و آن مسجد نخستین را لعن کرده)علیه السلام( علی 
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لسترنج نیز با اشاره به سفر یاقوت در ادامه،  (.454: 1361)مقدسی، مأمون که دستور تعمیرش را داد و مسجد به دست سنیان افتاد 
نزدیک شدند، یاقوت حموی  شاه جان ها به مرومغول کههمین: کندمییاد  گونهاینها به آنجا از حمله مغول شاه جان حموی به مرو

در اثر حریق شهر طعمه آتش گردید و های معروف و مشهور مرو تمامی کتابخانه ؛ وبه موصل در خاک جزیره گریخت ازآنجا
های آن باقی ماند که نتوانستند آنان را دفن کنند. ابن اثیر گوید مقبره سلطان سنجر را هم اجساد نه میلیون از مقتولین شهر زیر ویرانه

 (.428: 1364و اماکن دیگر سوزاندند ) هاکتابخانهمانند مساجد و 
کید دارد که مرو شاهجان یکی از )شهر اصلی/پایتخت( خراسان بزرگ، در کنار نیشابور، هرات و بلخ   یکراسچهار " متن تأ

ی ساختار اداری و سیاسی متمرکز در شرق جهان اسلام و تداوم مفهوم ایالات مهم ایران )خراسان( دهندهبوده است. این نشان
دانان مسلمان و همچنین وجود چند شهر با نامی مشابه نشان از دقت جغرافی در مقابل مرو رودشاهجان  مرو یگذارنامتمایز  .است

در  ای کلیدیگذار شهر، نقطهچالش روایت بنیان .کردای اضافه )شاهجان( را ایجاب میدر قلمرو ایرانی دارد که نیاز به مشخصه
این روایت، شهر را در  :اسکندر/ذوالقرنین یت( رواالف :بنا شده استدو روایت اصلی که بر پایه  است این اسامی سازییتهو

دهد که سازد. این نشان میقرآنی می-دهد و از اسکندر شخصیتی اسلامیاسلامی قرار می-چارچوب تاریخ جهانشمولِ یونانی
شاهان ایرانی  یت( رواب .کردنددانان مسلمان، تاریخ پیش از اسلام ایران را با روایات دینی خود تلفیق و بازتفسیر میجغرافی

 پوستانیاهسو اعزام  کند. اشاره به خسرو انوشیروان؟این روایت مستقیما  تعلق شهر به میراث پادشاهی ایران را تأکید می ()ساسانی
 ینا .ای باشداسطورهتواند بازتابی از استفاده از نیروی کار متنوع در امپراتوری ساسانی یا حتی روایتی ساخت شهر، می یبرا یانوزنگ

کید  تعامل باپیوند با میراث جهانی اسلام )از طریق ذوالقرنین( در  :دهدتی در ایران پس از اسلام را نشان میهوی تنوعدوگانگی،  تأ
 .ایران باستان یراثیمبر عظمت و استقلال 

روایت  همچنین در آن و نبیبخشی به مرو بسیار چشمگیر است. با نسبت دادن نماز خواندن عزیر تقدسنیز، بعد دینی  در
تشبیه  .یابدای پیامبرگونه ارتقا مینبوی درباره بریده بن حصیب، شهر از یک کانون جغرافیایی به یک فضای مقدس اسلامی با پیشینه

دهد که برای مسلمانان خراسان، سازی است. این نشان میتراز با مکه، اوج این تقدسالقری )مادر شهرها( در خراسان، هممرو به ام
وجود قبر چهار صحابه، شهر را به یکی از  ینکهاکما  .تنها یک مرکز سیاسی، بلکه یک قلب معنوی و هویتی بوده استنهاین شهر 

 .آورده استکرده که اعتبار دینی و سیاسی بسیار بالایی در جهان اسلام مینشین تبدیل میشهرهای صحابه

الیه بر مضاف: تقدیم مضاف)و اشاره به سبک نحوی فارسی  اهبه معنی روح پادش توضیح عبارت شاهجاندر بعد فرهنگی نیز 
گاهی نویسندگان عربی این خود  .ها داردزبان به قواعد زبان فارسی و تلاش برای فهم معانی محلی نامشاه + جان(، نشان از آ

 .ای از تعامل فرهنگی و زبانی استنمونه

 مرو رود -2-2-3

تر بوده و به دلیل قرار گرفتن کوچک شاه جان که از مرو کندمینیز یاد  مرو روداز شهر دیگری به نام  شاه جان در کنار مرو خلکانابن
بنا ای شهری است که در کنار رودخانه مرو رود»در کنار رود به این نام شهرت یافته است و در عصر خلفای راشدین فتح شده است: 

در فارسی به نهر رودخانه  ؛ وچهل فرسخ فاصله است شاه جان مشهورترین شهر خراسان است که بین آن و مرو ؛ وشده است
تر است و منسوب به آن را مروزی و بزرگ شدهاضافه شاه جاناست. یکی به  یادشده. از دو شهر مرو در بسیاری از اشعار گویندمی
گویند. مروزی می و منسوب به آن را مرورودی و گاهی اشتباه نشود شاه جان تا با مرواند دیگری را به رود اضافه کرده ؛ وگویندمی
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مرو یاقوت رومی در معجم البلدان،  (.69: 1978 ،خلکان ابن« )از فتوحات احنف بن قیس است مرو رودگوید که سمعانی می
کنند و عنی سنگ سفیدی است که با آن آتش روشن می، مرو به متسمیهوجهرا مشتق از دو کلمه مرو و رود آورده است. در این  رود

رسی به معنی نهر گویند. رود نیز در فاشود و بدان مرو نیز نمیاین سنگ به رنگ سیاه یا قرمز نیست و با سنگ قرمز آتش روشن نمی
اشاره کرده و آن  شاه جان و مسافت آن با مرو مرو رودبه موقعیت شهر  یدر ادامه یاقوت روم (.112 /5 :1977حموی، جاری است )

واقع است و بین دو  مرو شاه جانای بزرگ و در نزدیکی شهری است که در لب رودخانه»نویسد: را جایگاه علما و فضلا دانسته می
بر دانشمندان و فضلای زیادی  مرو روداست و از  ترکوچک مرو شاه جاندر مقایسه با  مرو رودشهر مسافت پنج روز فاصله است. 

وذی معروف و منسوب اندواستهخ  (.112: همان« )در این شهر از دنیا رفت مهلب بن ابی صفره نیز ؛ واندکه به مروروذی و مرُّ
و نزدیک است.  پایههمشار درآمیخته، ها با غرجمرزهایش در نقشه کهگسترده خوانده  ایناحیهرا شهرستانی مهم و  مرو رودمقدسی 

زنند می هابانسایهها بر بازار و پرحاصل است و جامع آن در بازار با دیوارهای چوبین است و در تابستان شکافدنهری کنار آن را می
(1361 :458.)  

را در متن پیدا نویسی عربی ای درخشان از تأثیر عمیق زبان فارسی بر جغرافینمونه توانمی شناسیشناسی و ریشهعد زباندر ب
، هرچند «زنه سفیدسنگ آتش»و نسبت دادن آن به « مَرو»تلاش یاقوت برای شکافتن نام  :نام فارسی تفسیر لغوی عربی از یک. کرد

دهنده کوشش علمای عرب برای فهم معنای اسامی جغرافیایی ایرانی است. این رویکرد تفسیری ممکن است دقیق نباشد، نشان
در »توضیح واضح ابن خلکان که نیز  شناسی شفافواژهدر حیطه   .دانان مسلمان رایج بودبرای اسامی غیرعربی، در آثار جغرافی

شدگی کامل واژه و تأیید همین معنا توسط یاقوت، گواه دو زبانه بودن فضای علمی و شناخته «گویندفارسی به نهر، رودخانه می
های مکانی بسیار ه تفاوت در نسبتتوجه دقیق ب از قبیلسازیقواعد نسبتهمچنین توجه به  .در نزد ادیبان عرب است« رود»فارسی 

ود را شدهخوانده می« مَروزی»مهم است. اشاره به اینکه اهل هر دو شهر گاه  یا « مَرورُذی»اند، اما برای تمایز، اهل مرو الرُّ
وذی» یت شهروندی در جامعه دانشنامیدهمی «مُرُّ . این مسئله پرور آن دوران دارداند، نشان از حساسیت و ظرافت در شناسایی هو

و به تبع آن،  ابوریحان بیرونی مانند؛ شوندها شناخته میبا همین نسب برای تاریخ علم اهمیت دارد، چرا که بسیاری از دانشمندان
 احمدبن عبدالصمد مَرورُذی

ود با دیوارهای چوبین و سایه بعد فرهنگی و اجتماعی صویری زنده از ها در تابستان، تبانتوصیف مقدسی از بازار مرو الرُّ
دهد. این توصیفات، فراتر از سیاست و تاریخ، به محور شهرهای ایرانی در مناطق گرم و خشک ارائه میمعماری کاربردی و اقلیم

ذکر این که شهر پرحاصل است، بر رونق کشاورزی مبتنی بر قنات یا رودخانه کما اینکه  .پردازندزندگی روزمره و اقتصاد شهری می
اند، مؤید این نظریه است که تکرار این نکته که از این شهر نیز دانشمندان و فضلای زیادی برخاسته .قه دلالت دارددر این منط

هایش، کانون تولید علم و ادب بوده است. شکوفایی فرهنگی در شهرهای درجه دوم نیز و نه فقط پایتخت خراسان به طور کلی
، گواه جایگاه این دو شهر در «از دو شهر مرو در بسیاری از اشعار یاد شده است»که اشاره ابن خلکان به این .جریان داشته است

عنوان نماد شرق ایران، بارها در شعر زبانان است. نام مرو )چه شاهجان و چه رود( بهخاطرۀ جمعی و تخیل شاعرانه فارسی
 .کلاسیک فارسی تکرار شده است

 نیشابور -2-2-4

از » خلکانابن ازنظرو بانی آن است. شهری که  تسمیهوجه، شامل اشاره به الأعیانوفیاتاز نیشابور در جلد نخست  شدهارائهتصویر 
زیرا شاپور ذوالأکتاف یکی از پادشاهان  اندگفتهاست. به آن نیشابور  پربرکتو بهترین شهرهای خراسان است که بسیار  ترینبزرگ
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را بریدند  هاشد و گفت: شایسته است اینجا شهر باشد و دستور داد تا نی زدهشگفتبه این مکان که نیزار بود رسید  کههنگامیایرانی 
 کندمیدیگر بیان  ایگونهبهنیشابور را  تسمیهوجهلسترنج  (.80: 1978 ،خلکان ابن) «به آن نیشابور گفتند و شهر را بنا نهادند که

نیسابور  صورتبهنیشابور در زبان عربی . »است رأیهم خلکان¬ابنساخته است با  ولی در این نکته که شاپور ساسانی آن را بنا
و منسوب به شاپور دوم  شدهبرگرفتهاست « چیز، کار یا جای خوب شاه»که به معنی  «نیو شاه پور»شود و از کلمه قدیم تلفظ می

ور اول پسر اردشیر بابکان همت گماشت. بانی اول نیشابور، شاپرن چهارم میلادی به تجدید بنای آن پادشاه ساسانی است که در ق
جغرافی نویسان عرب در قرن سوم فهرست مفصلی از شهرهای مهم . (409: 1364 ،لسترنج)« سلسله ساسانی است مؤسس

توان گردید. ولی بسیاری از آن اسامی را امروز نمیمیقسمت عمده ایالت قهستان را نیز شامل که  انددادهترتیب ولایت نیشابور 
هایی که نیز معروف بود و به همین نام در سکه ابرشهردر اوایل دولت اسلام نیشابور به »شود. معین کرد که با کدام محل تطبیق می

 اندکردهاند یاد شده است. مقدسی و برخی از مورخان دیگر آن را ایرانشهر نیز ضبط خلفای اموی و عباسی در آن شهر ضرب کرده
 (.409)همان: « ولی گویا این نام فقط عنوان دولتی یا عنوان رسمی و افتخاری آن شهر بوده است

دارند که آیا ایرانشهر نام خوره نیشابور است یا قصبه آن؟  نظراختلاف انددادهه نام ایرانشهر که به نیشابور نسبت مردم دربار
به گواهی تاریخ نویسان و تراجم نگاران،  (.435: 1361مقدسی عقیده دارد که منظور از ایرانشهر قصبه نیشابور است )مقدسی، 

 حالبااین(. 324 /1 :1964)سبکی، « شهرها بود که بعد از بغداد شهری مثل آن وجود نداشت نتریبزرگو  ترینباشکوه»نیشابور از 
-به قول یاقوت حموی مغول ؛ وتسخیر و به باد غارت رفت چنگیز خانق توسط لشگریان مغول به فرماندهی  ه 618نیشابور در سال 

که در قرن هشتم آنجا  بطوطهابنمله و فتنه مغول دوباره آباد گردید و ها حتی در آنجا یک دیوار هم برجا نگذاشتند. نیشابور بعد از ح
ها که اطرافش را کوهواقع است ای در کناره خاوری جلگه نیم دایره ک خوانده است. نیشابور کنونیرا دیده است آن را دمشق کوچ

 (.412: 1364سازند )لسترنج، آیند مشروب میشرقی و شمال آن فرود می هایکوههایی که از . این جلگه را جویاست فراگرفته
: 1978، خلکانابن)باشد که روستاهای فراوانی دارد به آن اشاره شده است خواف می الأعیانوفیاتاز مناطق نیشابور که در 

احی هرات آن به بوشنج از نو طرفیکای بزرگ از نیشابور در خراسان است که گوید: منطقه( یاقوت حموی در وصف خواف می97
لم و گروهی از اهل ع ؛ ورسد. خواف دارای دویست روستا و سه شهر سنجان، سیراوند و خرجرد استدیگر به زوزن می از طرفو 

که  کندمیکوچک و مرکز مویز یاد ای منطقه عنوانبهمقدسی از خواف  حالبااین(. 399 /2 :1977، اند )حمویادب به آن منسوب
دهد از خواف ارائه می شناسشرقتوان گفت تصویری که لسترنج می حالبااین (.467: 1361نام شهرش سلومک است )مقدسی، 

خواف در جنوب باختری ناحیه باخرز قرار دارد که کرسی آن به همین نام »وصف کرده است:  گونهاینتر است. وی خواف را کامل
های به فراوانی مویز و انار شهرت داشت و شهر سلومک که بعدها آن را سلام نوشتند در زمان . خواف در قرن چهارم هجریباشدمی

سنگان[ و دیگری خرجرد است که ابن حوقل آن را سنجاق ]شهرهای آن ناحیه بوده است. از شهرهای مهم آن یکی  ترینبزرگقدیم 
خاور خرگرد که یاقوت آن را خرجرد و فلجرد ضبط کرده واقع  منزلییکخرگرد ضبط کرده است. همچنین شهر خرگرد در  صورتبه

گوید این دو شهر در زمان وی از شهرهای مهم ناحیه خواف هستند اما از محل است. یاقوت اسم شهر سراوند و لاز را نیز برده می
لک زوزنی در آنجا عمارت عالی سلامه، سنجان و زوزن از توابع خواف است و م»ذکری نکرده است. حمدالله مستوفی گوید:  هاآن

 (.383: 1364)لسترنج، « انگور و خربزه و انار انجیر نیکو است و در آنجا ابریشم و روناس زیاد باشد هایشمیوهاز « ساخت
 توانمیروستاهای آن خسروجرد را  ترینمهمدر نواحی نیشابور و در بیست فرسخی آن است و از  روستانشینای بیهق منطقه

ای وسیع و پر ای بزرگ و منطقهاصل بیهق در زبان فارسی به معنی بهایین و ارزشمند است. ناحیه (76: 1978، خلکان ابن. )نام برد
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روستا است. فاصله بین اول حدود بیهق تا نیشابور شصت  ویکبیستاز آبادی و عمارت از نواحی نیشابور است که شامل سیصد و 
گویند. فضلا و علما و فقها و ادبای بسیاری وجرد سپس سبزوار بود که عوام به آن سبزور میمرکز آنجا در ابتدا خسر فرسخ است.

ی است که شان امام ابوبکر بیهقمذهب اغلب مردم آنجا رافضی افراطی است و از مشهورترین ائمه حالباایناند. برخاسته ازآنجا
و خوبی  حاصلخیزیبیهق کوچک و در پشت آن روستا است و در ثروت و  (.538-537 /1 :1977، اهل خسروجرد بود )حموی

از هم دورند و یک دیه  فرسنگیکخسروجرد در آن است که  و سو زوارگذرد. دو شهرک ها مانند آن نیست و جاده ری از آن میدیه
و چندین دانشمند و  انددوستادبردمش های مهم همانند جزنیان و مانندش دارد. مدیه اند.راه برکنارو هردو  هاستآندر میان 

 (.465: 1361کنند )مقدسی، نویسنده بیرون داده است و پارچه بسیار صادر می
: 1978، خلکانابن« )شهری است که در خراسان در نزدیکی نیشابور و در میانه راه گرگان قرار دارد» انیالأعاسفراین در وفیات

، مرکز انگور خوب و کشتزار برنج و حبوب یاد کرده است که مایهگرانروستایی بزرگ،  عنوانبهمقدسی از اسفراین  الوصفمع(. 74
آشامند. در آید میقدر است. از نهری که از کوه می. شهر آن به همین نام است که آباد و گرانکندمیتقسیم  دونیمهجاده گرگان آن را به 

 (.466: 1361اند )مقدسی، دیگر نیز دارد و مردم اهل حدیث هایویژگیهای زیبا و از آن نیست. بازار ترمهمشهرهای این روستاها 
 ؛ وبه این محل داده است را یکی از پادشاهان به سبب سرسبزی و آبادیمهرجان بوده است که این اسم  اسفرایناسم قدیم 

از أسبر  اسفراینگوید: اصل یاقوت رومی می(. 63: 1364ای است از اعمال اسفراین است )اعتماد السلطنة، قریه الآنمهرجان 
به حمل سپر مشهور بوده اسفراینبه معنی رسم و رسوم است، گویا در قدیم اهل  و آیینآیین است که أسبر در فارسی به معنی سپر 

 اسفراینتبدیل به اسفراین شد.  اند که اسفندیار آن را بنا نمود با گذشت زماناند. آوردهاند و به این دلیل شهرشان را به این نام نامیده
در زمان عثمان بن عفان توسط عبدالله بن عامر، به آیین و  (.177: 1 :1977حموی، ) روستا است ویکپنجاهمشتمل بر چهارصد و 

)همان:  ها بودشان با شیعه(. از ابتدا اهل اسفراین شیعه بودند یا اینکه گرایش سیاسی180: 1980اسلام درآمد )بدری محمد، 
آورد و این امتیازات تنها در زمینه علمی  به دستمردم آنجا تلفیقی از عرب و ایرانیان است و آثار فراوانی در زمینه فرهنگی  ؛ و(192

 (.193همان:بودند )نبود بلکه افراد زیادی بودند که از اسفراین به مناصب بالای سیاسی رسیده 
گذاری نسا (. یاقوت رومی به تبیین علت نام78: 1978، خلکانابناند )ن برخاستهنسا شهری است در خراسان که بزرگانی از آ

آن به  گذارینامو ابو سعد گفته: علت  فارسی باشد ایواژهرسد که نساء : به نظر میکندمیبیان  گونهاینپردازد و آن را به این نام می
ها به مردم آن شهر رسید و وارد خراسان شدند به سمت نسا پیش رفتند و خبر حمله عرب کههنگامینساء این است که مسلمانان 

مسلمانان وارد شهر شدند مردی در شهر ندیدند پس  کههنگامیجملگی فرار کردند و غیر از زنان کسی در آن شهر باقی نماند. 
کنیم تا اینکه مردان برگردند. سپس مسلمانان و ا رها میجنگد پس کار این شهر رزنان نمی زن هستند و کسی هم با هااینگفتند: 

شهری است  و نسا گویند.اسم منسوب به آن را نَسائی و نَسوی می ؛ وشهر را رها کرده و رفتند و به همین دلیل شهر را نساء نامیدند
شهری است که وبا  ؛ وفت روز فاصله دارددر خراسان که با سرخس دو روز، با مرو پنج روز، با ابیورد یک روز و با نیشابور شش یا ه

و تعداد زیادی از علما و بزرگان از این دیار  کندمیکسی در تابستان از آن نجات پیدا  ندرتبهو  کندمیدر آن شیوع پیدا  شدتبه
ولایت مشهور  (.282-281: 5ج ، 1977وان نام برد )حموی، بن شعیب نسائی را می  عبدالرحمن: ابو هاآن ازجملهاند برخاسته

-سرخس است و آب آن از کوهستان مجاور می اندازهبهشود. ابن حوقل گوید نسا نسا دره پهناوری است که امروز دره گز خوانده می

هرچند محقر باشد، باغ و آب روان دارد و در اطراف شهر  ایهر خانهگوید: آن را ستوده می پررونقآید. مقدسی مسجد نیکو و بازار 
 (.420: 1364های بزرگ پراکنده است )لسترنج، دهکده
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، گردشگاه نیکو، شاداب، پربرکت، پردرخت، خوش میوه، جامعشان پاکیزه، نانشان پاکیزه و خوب، بازارشان بازدلنسا شهری 
بیت، نیرو شان همیشگی است. فقه و ادب، پاکی نژاد و ترها و خصوصیات دیگر است. مذهبشان یکی و ارزانیمنظم و دارای ویژگی

 (.469: 1361و سربلندی را جمع دارند )مقدسی، 

 هرات -2-2-5

، خلکانابنبا صلح آن را فتح کرد ) نف بن قیس قبل از عبدالله بن بنی عامرهرات یکی از شهرهای بزرگ خراسان است که اح
 ترینبزرگها به آن اشاره کرده است: از یاقوت حموی با اشاره به سفری که به هرات داشته به بانی آن و حمله مغول (.96: 1978

از آن را  ترپرجمعیتو  ترباشکوه، تربزرگتر، ق در خراسان بودم شهری مستحکم ه 607در سال  کههنگامیشهرهای خراسان است. 
ق تاتار به آن  ه 618ل اند. در سامردم آنجا اهل علم و ثروت ؛ وهای زلال و خیر زیادی داردهای فراوان، آبها و بستانندیدم. باغ

اسکندر قصد ورود به چین را داشت بر اهالی  کههنگامیهجوم آورد و شهر را تخریب کرد. این شهر توسط اسکندر بنا شده است. 
  (.396: 5 :1977شهری در آن مکان بنا کنند )حموی،هرات گذر کرد و از آنان خواست به هزینه خودش 

های مهم دارد. شهرکی آباد و نزدیک به هم و دیه هایشساختمانای است آباد و پرجمعیت که حومه نیکو دارد. هرات قصبه
نیشابور است،  سویبه: در زیاد هاآنترین کهن دارد. هاآندارد، ربض ایشان بارو و درهایی برابر درهای شهرک و هم نام  کهن دژی

دارد )مقدسی،  انگیزشگفتغور. جامع نیز در میان بازارهای شهر است و پلی  سویهببلخ، در خشک  سویبه در سرادر فیروز، 
شهر کوهی وجود دارد که بر قله آن  دو فرسخیدر  ؛ وفراوانی دارد هایآبادیهرات از شهرهای خراسان است که  (.447: 1361

این شهر توسط تاتار تخریب شد و فاصله آن با  های فراوانی است.بیرون شهر آب و باغ ؛ وای به نام سرشک وجود داردآتشکده
در افغانستان کنونی واقع  تماما  ربع هرات  (.519: 2007الفداء،  یهرکدام از شهرهای مرو، نیشابور و سیستان یازده روز است )اب

میان آتشکده سرشک و  راهنیمه در (.433: 1364گردد )لسترنج، نی هریرود سیراب میست و قسمت عمده آن از رود هرات یعا
 ایی از آن مسیحیان نیز واقع بود.کلیس شهر هرات

تراز با هرات به عنوان یکی از چهار کراسی )مرکز اصلی( خراسان، جایگاهی هم جغرافیای سیاسی و اقتصادیاز منظر 
 .غرب خراسان بزرگ استدهنده نقش آن به عنوان قطب اداری، اقتصادی و فرهنگی در نیشابور، مرو و بلخ داشت. این نشان

شود. این شهر محور ارتباطی بین ایران مرکزی، موقعیت ارتباطی استراتژیک آن با ذکر درهایش به سوی نیشابور، بلخ و غور تأیید می
 .آسیای میانه و مناطق کوهستانی غور/غزنه بود

شود. این روایت، شهر ذوالقرنین( تکرار می) مانند مرو، نسبت بنای شهر به اسکندرز نیز ساای و هویتبعد تاریخ اسطوره در
این در روایت هرات شایان توجهنکته  .سازددهد و برای آن اعتباری کهن مییونانی قرار می-اسلامی شمولجهانرا در چارچوب تاریخ 

معرفی شده است )از آنان در اینجا اسکندر نه مستقیما  بناکننده، بلکه حامی مالی و فرمانده ساخت شهر توسط خود اهالی که  است
تواند بازتابی از خاطره جمعی محلی از مشارکت در ساخت شهر، یا تلاشی خواست به هزینه خودش شهری... بنا کنند(. این می

 .برای نشان دادن اصالت و استقلال نسبی شهر باشد

 :دهدبه طور فشرده نشان میهای گوناگون هویت دینی منطقه را ، لایهب همراه استهاکثرت مذکه با  بعد دینیدر 

وجود این آتشکده بر بلندای کوهی در دو فرسخی شهر، گواه تداوم حضور جوامع زرتشتی در خراسان : سرشک ( آتشکدهالف
 .ای بوده استقرون میانی، حتی پس از اسلامی شدن غالب جمعیت است. این آتشکده احتمالا  یک زیارتگاه مهم منطقه
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احتمالا  نسطوری( در )دهنده حضور جامعه مسیحی ود کلیسا در میانه راه آتشکده و شهر، نشانوج: کلیسای مسیحیانب( 
های کند که میراث دار سنتدر قلب خراسان ترسیم می ینیچند داین شهر است. این تصویر، هرات را به عنوان شهری کثیرالمله و 

 .رواداری نسبی در ایران پیشااسلامی و دوره اسلامی بوده است

قرارگیری مسجد جامع در میان بازارها، نماد مرکزیت اسلام سنی به عنوان دین حکومتی و اکثریت در حیات : مسجد جامعج( 
گانه )آتشکده، کلیسا، مسجد( در یک تصویر، تاریخ پیچیده و انباشته خراسان را به عنوان گذرگاه ادیان و سه ینا .شهری است

 .گذاردها به نمایش میفرهنگ

 هیجنت -3

 خلکانابن ؛ وجغرافیای تاریخی و آثار فرهنگی در قلمرو تمدن خراسان است ازنظرمشتمل بر اطلاعات فراوانی  الأعیانوفیات
بزرگان خراسان داشته است. بیشترین تعداد اعلام اشخاص و  ویژهبهای به ایرانیان اهتمام ویژه بزرگان ادب و تاریخیکی از  عنوانبه

 را اعلام کرسی نیشابور و خراسان کنونی ایران تشکیل داده است. الأعیانوفیاتدر جلد اول  ذکرشدهبزرگان خراسانی 
کشیدن شهرهای  خلکان در به تصویرهای ابنهای دیگر برای بلاد مختلف، از ویژگیتسمیه شهرها و وجود ناماشاره به وجه

خراسان است؛ چنانکه وی بانی و سازنده اکثر شهرها را نیز معرفی کرده است. اطلاعات تکمیلی ذکرشده دربارۀ شهرها و بلاد 
عنوان قطب علمی، ادبی، سیاسی و اقتصادی در پروراندن و تقدیم کردن خراسان نیز گواه نقش مهم و والای سرزمین خراسان به

 برای تشکیل تمدن ایرانی اسلامی است. دانشمندان و بزرگان
حال بزرگان و اشاره به شهرهای خراسان نیست، بلکه در خلال فقط به شرح الأعیانوفیاتخلکان در جلد نخست اهتمام ابن

، رابطه توان مطالب گوناگونی را استنباط کرد. این مطالب شامل موارد اشاره به معتقدات دینی خراسانحال بزرگان و شهرها میشرح
عنوان مقاصد طلاب علم، حفظ فرهنگ و تمدن ایرانی توسط علما و قوی بین خراسان و دیگر بلاد اسلامی، نقش بزرگان خراسان به

، به برخی از قواعد زبان فارسی و ترجمه و ترکیب کلمات و جملات فارسی هامکانبزرگان و... است. وی ضمن توضیح دربارۀ نام 
 نیز توجه داشته است.

و خراسان شناسی باب جدیدی از معارف  شناسیایراناز دیدگاه  الأعیانوفیاتبا بازبینی و بررسی دوبارۀ بزرگان ذکرشده در 
 آید.نسبت به نقش ایران و خراسان در دوران اسلامی به دست می

این تمدن دارای  .ی بودای و سلسله مراتببا ساختاری شبکه« اَبَرتمدن شهری»خراسان بزرگ در آستانه حمله مغول، یک 
 :های زیر بودویژگی

و تاریخ محلی خود ی اسلامهر شهر اصلی، هویتی ترکیبی از میراث ایرانی ساسانی، : های چندگانههای کهن و هویتریشه -
 .را حفظ کرده بود

متوسط )هرات، بلخ( و صدها المللی )نیشابور، مرو( گرفته تا شهرهای شهرهای بیناز کلان :ساختار سکونتگاهی یکپارچه -
 .شهرک و روستای تولیدی، همگی در یک شبکه اقتصادی، اداری و فرهنگی به هم پیوسته بودند

دهد روستاها، نشان می ینترکوچکاز هر نقطه، حتی « علمای فراوان»تأکید مکرر بر خاستگاه  :کانون جهانی علم و دانش -
 .جامعه نفوذ داشتمحوری و کتابت در عمق این که فرهنگ دانش
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تخصصی )پارچه، ابریشم( و  دستییعصناترکیبی از کشاورزی پیشرفته )با سیستم آبیاری پیچیده(، : اقتصادی شکوفا و متنوع -
 .تجارت گسترده

رحم و رغم استحکامات نظامی، در برابر یورش نظامی بیاین تمدن پیچیده و درخشان، به: پذیری در اوج شکوهآسیب -
ای بود که بازیابی کامل آن ها، بازارها و کشتار نخبگان، ضربهها، قناتپذیر بود. نابودی کتابخانهیافته مغول به شدت آسیبنسازمان

 .را ناممکن کرد

متون ابن خلکان، یاقوت، مقدسی و دیگران، یادمان مکتوب این : های این تمدننوشتهمنابع جغرافیایی اسلامی به مثابه سنگ -
 .اندکه روح، حرمت و عظمت آنها را ثبت کرده ت رفته هستند. آنها نه فقط موقعیت شهرهاجهان از دس

در به تصویر کشیدن شهرهای  خلکانابنهای از ویژگی ،های دیگر برای بلاد مختلفشهرها و وجود نام تسمیهوجهاشاره به 
شهرها و بلاد  ۀدربار ذکرشدهچنانکه وی بانی و سازنده اکثر شهرها را نیز معرفی کرده است. اطلاعات تکمیلی  ؛خراسان است

قطب علمی، ادبی، سیاسی و اقتصادی در پروراندن و تقدیم کردن  عنوانبهخراسان نیز گواه نقش مهم و والای سرزمین خراسان 
 سلامی است.دانشمندان و بزرگان برای تشکیل تمدن ایرانی ا
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This research, within the framework of the French school of comparative 

literature and focusing on the "analysis of the image of a land in the 

literature of other nations," examines the scholarly and cultural 

representation of Khorasan in the first volume of the historical 

encyclopedia Wafayāt al-Aʿyān (Deaths of Eminent Men) by Ibn 

Khallikān. This work, compiled in 7th-century Hijri Egypt, serves as a 

treasury of biographies of prominent figures in the Islamic world from the 

early Islamic period up to the author's time. It contains valuable 

geographical, historical, and civilizational information about various cities 

and regions, including Greater Khorasan.Adopting a descriptive-analytical 

method and after delineating the historical and geographical boundaries of 

Khorasan, the present study examines the first volume of this book to 

extract and analyze the constructed image of Khorasan as a living and 

influential civilizational hub. This investigation reveals how, through the 

biographies of Khorasani scholars, literati, and sages, a complex network 

of scientific centers, schools, cities, and intellectual currents of this land is 

delineated, indicating Khorasan's unparalleled position in the production 

and dissemination of science and culture across the Islamic world. The 

findings of the research indicate that Ibn Khallikān's Wafayāt al-Aʿyān, 

particularly in its first volume, by focusing on Khorasani personalities, 

presents a rich image of Greater Khorasan as a scientific, literary, and 

economic pole within Iranian-Islamic civilization. By mentioning 

historical-geographical details such as the etymologies of city names, their 

founders, and their alternative names, the author highlights this land's 

central role in nurturing scholars and its complex urban network. This 

work introduces Khorasan on the eve of the Mongol invasion as an 

advanced "super-urban civilization" with a composite cultural identity and 

a flourishing economy. 
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